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سیاست خاورمیانه اي رژيم صهیونیستي و اقلیت هاي قومي-  مذهبي
نبي الله روحي1

چکیده 
این رژیم را در  امنیتي رژیم صهیونیستي در درک فرصت ها و تهدید ها،  فرهنگ 
صدر کشورهایي قرار داده است که دغدغه هاي بالایي دارند. از این رو، تفکر امنیتي 
بر تمام برنامه هاي این رژیم حاکم است. اسرائیل به عنوان عضوي بیگانه و ادغام 
ناشدني با محیط اطراف با ویژگي هایي به شدت نژادپرستانه و تجاوزکارانه، همواره 
درگیر ملاحظات شدید امنیتي است. در این محیط، رژیم صهیونیستي اقلیت هاي 
خود  امنیتي  سیاست هاي  استراتژیک  عقبه  را  منطقه  در  موجود  مذهبيِ  قومي ـ 
با کشورهاي مسلمان قلمداد مي کند. رژیم صهیونیستي در چارچوب  در برخورد 
را  همسو  مذهبي  قومي ـ  اقلیت هاي  و  کشورها  با  اتحاد  طرح  پیراموني،  دکترین 
سرلوحه سیاست خارجي خود قرار داده و پیوندهایي را با اقلیت هاي قومي ـ مذهبي 

منطقه برقرار کرده است.
در این مقاله با بهره گیري از نظریه موازنه فراگیر، نقش و جایگاه متغیر اقلیت هاي 
قرار  بررسي  و  بحث  مورد  رژیم صهیونیستي  در سیاست خارجي  مذهبي  قومي ـ 
دروزي نشین،  مناطق  تحولات  به  موضوعي  حوزه  نظر  از  مقاله  این  مي گیرد. 

ماروني هاي لبنان و کردهاي عراق مي پردازد.

کلید واژه ها
اسرائیل، اقلیت ها، دکترین پیراموني، دروزي ها، ماروني ها، کردستان عراق 
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مقدمه
رژیم صهیونیستي در جنگ متولد شد و از زمان تأسیس اغلب با بیشتر همسایگان 
این  کار  دستور  در  همواره  ملي  امنیت  حفظ  علت،  همین  به  است.  کرده  جنگ 
رژیم بوده؛ به گونه اي که تمام تصمیم گیري ها در همه ابعاد تحت تأثیر این عامل 
قرار داشته و بر آن غلبه کرده است. رهبران اسرائیل بر این نکته واقف اند که به 
عنوان عنصري بیگانه و محاصره شده میان دشمناني بالقوه و بالفعل، همواره درگیر 
ملاحظات امنیتي خاص هستند. امنیت جامعة به شدت نژادپرستانه و تجاوزکارانه 
و نیز غیرقابل ادغام با محیط اطراف، همواره دغدغه اصلي رژیم صهیونیستي بوده 
است. روند شکل گیري و تکوین ارتش در این رژیم و تجربیات فراوان آن در ایجاد و 
توسعه سازمان هاي اطلاعاتي و امنیتي شاهدي بر این ادعاست. این محیط امنیتي 
باعث شده است رهبران اسرائیل کشورهاي غیرعرب و اقلیت هاي قومي ـ مذهبي 
موجود در منطقه را متحدان طبیعي دولت یهود در برخورد با کشورهاي عربي و 

مسلمان قلمداد کنند.
این نگرش که »دشمن دشمن من، دوست من است« همیشه سرلوحه سیاست 
اسرائیل قرار دارد و براي سال هاي متمادي به عنوان رهنمودي براي روابط اسرائیل 
با کشورهاي غیرعربي، اقلیت هاي ماروني لبنان، دروزي هاي داخل و خارج اسرائیل، 
مسیحیان سیاه پوست جنوب سودان و کردهاي عراق به کار رفته است. اسرائیل طي 
چند دهه گذشته با هدف افزایش حاشیه امنیتي خود با کشورهاي غیرعرب منطقه 
و احزاب و گروه هاي مخالف کشورهاي رقیب پیوندهایي برقرار و از آنها بهره برداري 

کرده است. 
سؤال اصلي این مقاله آن است که سیاست خارجي رژیم صهیونیستي در برابر 
تحولات مناطق اقلیت نشین خاورمیانه شامل مناطق کردنشین عراق، دروزي نشین 
سوریه و لبنان و ماروني هاي لبنان مبتني بر چه ملاحظات و متأثر از چه متغیرهایي 
بوده است؟ آنچه در این مقاله به عنوان فرضیه مورد تأکید قرار گرفته آن است که 
»سیاست خارجي رژیم صهیونیستي در برابر تحولات مناطق اقلیت نشین خاورمیانه 
معطوف ملاحظات امنیتي و تلاش براي افزایش امنیت خود و مهار قدرت هاي رقیب 
بوده است. پژوهش حاضر با اتکا و بهره گیري از نظریه موازنه فراگیر درصدد واکاوي 
جنبه هاي خاص آن است و به بررسي سیاست خارجي رژیم صهیونیستي به عنوان 
کارگزار در برابر ساختار متحول امنیتي منطقه و بخش هاي اقلیت نشین خاورمیانه 
و  سیاست  عرصه  در  مذهبي  قومي ـ  بازیگران  نقش آفریني  مهم  کانون  عنوان  به 
حکومت در منطقه پرداخته است. در جمع آوري داده ها روش مطالعه کتابخانه اي 
مناطق  تحولات  به  موضوعي  نظر  از  پژوهش  این  است.  رفته  کار  به  اسنادي  و 
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دروزي  نشین فلسطین، سوریه و لبنان، ماروني هاي مسیحي لبنان و کردستان عراق 
پرداخته است. این پژوهش در چهار بخش سازماندهي شده است: در بخش نخست، 
مباني نظري تحقیق بررسي مي شود. در بخش هاي دوم و سوم دکترین پیراموني 
رژیم صهیونیستي مورد تجزیه و تحلیل قرار مي گیرد و به جایگاه اقلیت هاي قومي ـ 
مذهبي در این دکترین پرداخته مي شود. در بخش چهارم روابط صهیونیست ها با 
گروه هاي قومي ـ مذهبي شامل دروزي ها، ماروني هاي لبنان و کردهاي عراق مورد 

بحث قرار مي گیرد.

تمهيدات نظري
پایان قرن بیستم را مي توان دوران طرح مسائل مربوط به قومیت در حوزه سیاست 
و روابط بین الملل دانست. حوادثي هم چون فروپاشي اتحاد جماهیر شوروي و تجزیه 
یوگسلاوي و چکسلواکي به سرعت ابعاد بین المللي یافت و باعث شد نظریه پردازان 
روابط بین الملل و تحلیلگران مطالعات استراتژیک توجه بیشتري به مباحث قومي 
مختلف  کشورهاي  در  مذهبي  قومي ـ  گروه هاي  پراکندگي  دیگر،  سوي  از  کنند. 
و  سرزمیني  یکپارچگي  تهدید  موجب  منازعه  فعال  گسل هاي  به  آنها  تبدیل  و 
انسجام اجتماعي دولت هاي برخوردار از تنوعات قومي ـ مذهبي شد. بدین ترتیب، 
مسئله هویت خواهي از ناحیه گروه هاي قومي ـ  مذهبي چالشي براي امنیت ملي 
ایجاد کرد. در کنار جنبه  اقلیت هاي قومي ـ مذهبي  از  اغلب دولت هاي برخوردار 
تهدیدزاي هویت خواهي قومي، ابعاد فرصت محور آن توجه بیشتر سیاست خارجي 
دولت ها را جلب کرد. بر این اساس، کشورها منبعث از ملاحظات امنیتي خود به 
منظور کسب اعتبار و افزایش قدرت به حمایت و تقویت گروه هاي قومي  ـ مذهبي 

همسو در خارج از مرزهایشان مي پردازند.
ماهیت سیاست و حکومت در خاورمیانه، تحلیلگران را وادار به در نظر گرفتن 
نقش محوري دولت ها مي سازد. از این رو، چارچوب نظري نوشتار حاضر، بي تأثیر 
از مباني واقع گرایي دولت محور نیست؛ هر چند واقع گرایي کلاسیک در قالب نظریه 
موازنه فراگیر تعدیل مي شود و تلفیق محیط امنیتي داخلي و خارجي دولت ها را مد 
نظر دارد. با توجه به مطالعه موردي و بررسي سیاست خارجي رژیم صهیونیستي 
براساس نظریه موازنه فراگیر به نظر مي رسد این نظریه قابلیت تبیین و پاسخگویي 
مناطق  تحولات  قبال  در  را  صهیونیستي  رژیم  سیاست  چیستي  پرسش  به 
و  سوریه  فلسطین،  دروزي نشین  مناطق  شامل  پیراموني  کشورهاي  اقلیت نشین 
را  فراگیر  موازنه  باشد.  داشته  عراق  کردنشین  مناطق  و  لبنان  ماروني هاي  لبنان، 
مي توان نظریه اي در تبیین سیاست خارجي دانست که دولت ها در راستاي ایجاد 
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توازن میان چالش هاي داخلي و خارجي با در نظر گرفتن فرصت ها و تهدیدهاي 
موجود در این دو محیط اعمال مي کنند. واژه موازنه فراگیر را نخستین بار استیون 
دیوید به کار برد و به تدریج تحلیلگران امور بین الملل براي بررسي مسائل جهان 
)David,1999( در خلال مطالعات موردي  استفاده کردند.  از آن  ویژه خاورمیانه  به 
انجام گرفته این نظریه غناي بیشتري یافت و سایر محققان براساس یافته هاي خود 
بر غناي مفهومي آن افزودند. نظریه موازنه فراگیر برخلاف نظریه هاي قدرت بر آن 
است که کشورها صف آرایي و گروه بندي خود را براساس درک و دریافت خویش 
از این دید قرار مي دهند که چگونه مي توانند به نحو بهتري خود را از تهدیدهاي 
فرارو حفظ و حراست کنند. گرد نانمن، یکي از تحلیلگراني است که براساس نظریه 
موازنه فراگیر به تحلیل مسائل منطقه اي پرداخته است. از دید وي، موازنه فراگیر 
سیاستي اتخاذشده از سوي دولت هاي بزرگ و بازیگران اصلي منطقه اي است که در 
مقابله با تهدیدهاي محیط پیراموني، بدون اتکا به قدرت فرامنطقه اي امکان عمل 
دارد.)Nonneman,2005:14(  این دیدگاه مورد تأیید رابرت السن، انوشیروان احتشامي 
و ریموند هینبوش است که بر مبناي نظریه موازنه فراگیر به تحلیل سیاست خارجي 
با به کارگیري سیاست موازنه  دولت هاي خاورمیانه پرداخته اند. قدرت هاي منطقه اي 
فراگیر، به ویژه در مسئله اقلیت هاي قومي ـ مذهبي، موجبات گسترش نفوذ منطقه اي 
تهدیدهاي  با  مقابله  و  منطقه اي  رقباي  بر  فشار  اعمال  براي  ابزاري  به  دستیابي  و 
)السن،1380: 33 ـ 34( این  ناشي از نفوذ قدرت هاي رقیب در منطقه را فراهم مي آورند. 
قدرت ها در راستاي تبدیل تهدید به فرصت مي کوشند با بهره گیري و اعمال 
نفوذ و تأثیرگذاري بر اقلیت هاي قومي ـ مذهبي از طریق ایجاد موازنه فراگیر، 
تهدید امنیتي ناشي از دخالت رقیبان را به فرصت امنیتي براي مشغول سازي 
رقبا تبدیل کنند. )احتشامي و هینبوش،44:1382( در ارزیابي نهایي نظریه موازنه فراگیر 
مي توان گفت این نظریه بنابر خاستگاه واقع گرایانه خود، همسو با واقع گرایان که 
در بحران هاي قومي قائل به نقش آفریني برتر دولت هستند و در عین حال، کارکرد 
متغیر دولت را نادیده نمي گیرند، مي تواند مبنایي براي بررسي نقش و جایگاه متغیر 

قومیت در سیاست خارجي کشورهاي خاورمیانه به دست دهد.

دكترين پيراموني رژيم صهيونيستي 
رژیم  مورد  در  مي دهند.  شکل  را  امنیتي  دکترین  مختلف  عوامل  از  مجموعه اي 
عوامل  و  پیچیده اند  بسیار  پیراموني  دکترین  شکل دهنده  عوامل  صهیونیستي، 
تاریخي، فرهنگي، ماهیت رژیم، عوامل داخلي، محیط امنیتي و... را دربرمي گیرد. از 
عوامل تاریخي و فرهنگي مي توان به ادراکات، تجربیات و روان شناسي صهیونیست ها 
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در دهه هاي گذشته اشاره کرد. ماهیت اشغالگري و نژادپرستي رژیم صهیونیستي 
از عوامل  با فلسطیني ها و کشورهاي هم جوار و مجموعه اي  و درگیري مداوم آن 
از عمق  این رژیم را  اندک بودن جمعیت،  داخلي مانند کوچک بودن سرزمین و 
استراتژیک محروم کرده است. به موارد بالا باید محیط امنیتي را نیز افزود. رژیم 
و  همسایگان  محاصره  با  منطقه  در  مداوم،  ناامني هاي  با  داخل  در  صهیونیستي 
دولت هاي دیگر و در سطح بین الملل با فقدان مشروعیت ناشي از نحوه شکل گیري 
و  درک  عوامل  این  مجموعه  روبه روست.  نژادپرستانه  و  جنگ افروزانه  عملکرد  و 
تصویري از تهدیدها را براي رهبران رژیم صهیونیستي فراهم کرده است که در آن 

هر چیزي را در معرض خطر مي بینند.
با تشکیل رژیم صهیونیستي و قرار گرفتن این دولت میان دشمنان بسیار، زندگي 
در این سرزمین چهره اي دیگر یافت. هر چند اسرائیل همواره در جنگ نیست، اما 
رخدادي  منتظر  باید  لحظه  هر  که  است  شده  ترسیم  گونه اي  به  زندگي  حقیقت 
جنگي باشد. از این رو، اصلي ترین مسئله براي رژیم صهیونیستي بودن یا نبودن و 
بقا یا فناست. امنیت، گرانیگاه اندیشه هاي اسرائیلي را تشکیل مي دهد و برقراري آن 
از بدو تشکیل دولت اسرائیل تا کنون، اولویت اول تمام تلاش هاي سیاست گذاران 
آن بوده است. این واقعیت ناشي از موقعیت خاص ژئواستراتژیک اسرائیل است؛ به 
گونه اي که این رژیم حتي پس از امضاي قراردادهاي صلح مجبور است براي تضمین 

امنیت مرزها، نیروهاي نظامي خویش را آماده نگه دارد. )روحي، 1385: 86 ـ 69(
سازمان  و  ارتش  وجود  پیش فرض  تأسیس،  ابتداي  از  اسرائیل  خاص  شرایط 
اطلاعاتي را به عنوان پارامتري اساسي در معادلات سیاسي ـ نظامي بر آن تحمیل 
کرده است. نیروهاي اطلاعاتي و نظامي اسرائیل، ابزاري در دست سیاست گذاران 
تعیین شده  پیش  از  اهداف  پیشبرد  به  مي توان  آنها  با کمک  و  هستند  رژیم  این 
نظر  در  بدون  آن  روابط  و  اسرائیل  درباره  تحلیلي  هر  ترتیب،  بدین  بود.  امیدوار 

گرفتن فرضیه محوریت حفظ امنیت، تحلیلي ناقص و ناکارآمد خواهد بود.
مرزهاي  داشتن  و  مي شود  محسوب  اسرائیل  راهبرد  مؤلفه  مهم ترین  امنیت 
امن محور اصلي سیاست خارجي این رژیم است که از آن در توجیه توسعه طلبي 
دوره هاي  در  ثابت  اصل  این  تحقق  مي گیرد.  بهره  اشغالي  سرزمین هاي  اشغال  و 
مختلف، اشکال گوناگوني به خود گرفته است. جنگ، اشغال و گفت وگو چهره هاي 
مختلف سیاست تضمین امنیت و بقاي اسرائیل هستند. امنیت، هدف ملي راهبرد 
رژیم صهیونیستي به ویژه در عرصه نظامي است که در شرایط حاضر بیش از هر 
چیز بر آن اصرار دارد و از سال 1948 تا کنون به شیوه هایي نظیر استفاده از سلاح، 



شتم  -  پايیز  1389
ت /  سال سوم / شماره ه

شی آفاق امنی
فصلنامه علمی - پژوه

82

نیروي قهریه و توسعه طلبي در پي تأمین آن بوده است. )همان( این ادعا که رژیم 
صهیونیستي در معرض تهدید کشورهاي عربي و اسلامي هم جوار قرار دارد، همواره 
شالوده سیاست تهاجمي، نظامي، دیپلماسي و اطلاعاتي این رژیم و پوشش مناسبي 
براي هرگونه موضع گیري و عملیات تهاجمي است. این راهبرد عجین با سرشت و 
ماهیت اسرائیل، در مقاطع تاریخي مختلف و با عبارات گوناگون توسط بسیاري از 
رهبران رژیم صهیونیستي به صراحت مورد تأکید قرار گرفته است. رهبران اسرائیل 
هیچ گاه فراموش نکرده اند که مشکلات امنیتي را پوششي براي تعقیب راهبرد خود 

قرار دهند.
پس از جنگ سوئز، رژیم صهیونیستي سیاست خارجي جدید خود را بر این مبنا 
طراحي و تدوین کرد تا از شرایط ناشي از پیروزي نظامي بر مصر، بیشتر سود برد. 
رویکرد اسرائیل نیز شکست محاصره و انزواي منطقه اي خود از طریق برقراري روابط 

)Black and Morris,1991( .با کشورها و اقلیت هاي غیرعرب پیرامون خاورمیانه بود
بن گوریون، اولین نخست وزیر دولت یهود، این ایده را مطرح کرد که به دکترین 
پیراموني1 معروف شد. براساس این دکترین اسرائیل براي برقراري پیوند با منطقه 
باید از فرصت هاي موجود بهره برداري کند و مناسبات خود را با کشورهاي غیرعرب 
منطقه مانند ترکیه و ایران و اقلیت هاي قومي ـ مذهبي خاورمیانه که تحت فشار 
در شرایطي طرح شد که  این دکترین   )1368 )شیفر،  افزایش دهد.  جهان عرب اند، 
دولت یهود مورد تحریم اکثر کشورهاي جهان عرب بود و رژیم صهیونیستي صرفاً با 
کشورهایي معدود، آن هم به صورت محرمانه رابطه داشت. سیاست خارجي اسرائیل 
براساس دکترین پیراموني بر یک سیستم، هسته، محیط و حلقه بیروني مبتني بود. 
اسرائیل براي شکست محاصره همسایگان عرب و خروج از انزواي سیاسي و جلب 
حمایت هاي سیاسي، اقتصادي و نظامي ناگزیر بود مدار اول یعني حلقه دشمنان 
اسرائیل شامل کشورهاي عربي را بگسلد و با کشورهاي مدار دوم، یعني کشورهاي 
غیرعرب یا غیرمسلمان و اقلیت هاي قومي ـ مذهبي و مدار سوم شامل ابرقدرت ها، 

کشورهاي اروپایي و جهان سوم رابطه برقرار کند.
بلوک دولت هاي غیرعربي در  ایجاد  این سیاست در محیط جغرافیایي،  هدف 
خاورمیانه بود که در قالب یک مثلث با اسرائیل مرتبط بودند. ترکیه در شمال و 
اتیوپي در جنوب این مثلث قرار داشتند. )Elie,1997( این بلوک براي مقابله با نیروهاي 
پان عربیسم به رهبري جمال عبدالناصر، رئیس جمهور مصر، ایجاد شد. بن گوریون 
سیاست خود را چنین ترسیم کرد: »هدف ما ایجاد گروهي از دولت هاست که بتوانیم 
قویاً در مقابل توسعه طلبي شوروي با وساطت ناصر بایستیم.« )Zohar,1997( ساموئل 

1. Periphery Doctrine
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کاتز، افسر سابق اطلاعات نظامي و از مأموران رژیم صهیونیستي، ماهیت دکترین 
پیراموني را چنین ارزیابي کرده است: »سال ها بود که اسرائیل براي جنگي تمام عیار 
با همه ملت هاي عرب آماده مي شد. براي کسب توانایي به منظور ایستادگي در این 
جنگ، اسرائیل راهبردي خاص در پیش گرفته بود که مي شد آن را دفاع از پیرامون 
نامید. براساس این راهبرد، اسرائیل با دولت ها و ملت هاي غیرعرب و غیرمسلمان 

در خاورمیانه اتحادیه هایي پدید مي آورد.« )کاتز، 1375(
مي تواند  منطقه  غیرعرب  کشورهاي  با  روابط  تحکیم  بود  معتقد  گوریون  بن 
»ما  مي گوید:  باره  این  در  وي  شود.  منتهي  عربي  کشورهاي  به  صلح  تحمیل  به 
نمي توانیم همسایگان را به امضاي قرارداد صلح مجبور کنیم، اما هیچ چیز نمي تواند 
بهتر از به دست آوردن دوست در کشورهاي آسیایي و آفریقایي، کینه اعراب از ما را 

)Brecher,1972( ».کاهش دهد و سرانجام باعث برقراري صلح با آنها شود
کارکرد مهم دیگر دکترین پیراموني ایجاد این ذهنیت در خاورمیانه و به طور 
از  این منطقه متشکل  بلکه  نیست،  عربي  بود که خاورمیانه صرفاً  کلي در جهان 
چند ملیت، چند فرهنگ، چند مذهب و چند قومیت است. به اعتقاد بن گوریون، 
نیستند.  عرب  آن  ساکنان  اکثریت  و  نیست  عربي  منطقه اي  منحصراً  خاورمیانه 
غیرعرب ها شامل ترک ها، ایراني ها و اقلیت هاي غیرعرب در کشورهاي عربي از قبیل 
یهودي ها، کردها و ماروني ها از اهمیت یکساني برخوردارند. از آنجا که تعداد ترک ها 
و ایراني ها از ساکنان عرب خاورمیانه بیشتر است، تماس با این گونه گروه هاي بزرگ 

مي تواند به دوستي با همسایگان نزدیک اسرائیل بینجامد.
جلوگیري از وحدت کشورهاي عربي، به ویژه دولت هاي هم مرز اسرائیل، هدف 
اردن و در  لبنان،  مهمي است که اسرائیل در تحقق آن مي کوشد. مصر، سوریه، 
سطحي دیگر عراق و کشورهاي جنوب خلیج  فارس در هدف این سیاست جاي 
مي گیرند. تلاش هاي اسرائیل براي گفت وگوي جداگانه با برخي از این کشورها از 
از سوي  اعراب را دامن مي زند و  یک سو، تعمیق اختلاف هاي موجود در صفوف 

دیگر، مانعي سر راه اتخاذ موضعي واحد از سوي آنان به حساب مي آید. 

جايگاه اقليت هاي قومي ـ  مذهبي در دكترين پيراموني رژيم صهيونيستي 
دکترین بن گوریون علاوه بر دولت هایي که در محیط قرار گرفته بودند، اقلیت هاي 
موجود در حاشیه قومي دولت هاي هسته اي را نیز هدف قرار داد. اسرائیل با ترکیه، 
ایران )قبل از پیروزي انقلاب اسلامي( و اتیوپي روابط رسمي و آشکار برقرار کرد، 
اما براي برقراري ارتباط با اقلیت هاي قومي ـ مذهبي مخفیانه عمل مي کرد. هدف 
این سیاست تبادل اطلاعات، ضربه، ارعاب و تضعیف کشورهاي عرب در همسایگي 
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دولت هاي غیرعرب پیرامون خاورمیانه بود. اسرائیل براي رسیدن به این هدف به 
حمایت از اقلیت هاي ساکن کشورهاي عربي پرداخت. )شیفر، 1368(

از دیدگاه رهبران اسرائیل، اقلیت هاي قومي ـ  مذهبي در خاورمیانه به منزله عقبه 
استراتژیک سیاست هاي اطلاعاتي ـ امنیتي این رژیم به شمار مي روند. بنیان گذاران 
ارتشي  استوار کرده اند:  پایه  بر سه  را  بقا و استمرار نظام خود  رژیم صهیونیستي 
انساني آموزش دیده و سازمان هاي  نیروي  با  توانمند و درون زا  اقتصادي  نیرومند، 

اطلاعاتي قوي با کادر مجرب و عملیاتي.
فرهنگ امنیتي ـ راهبردي اسرائیل در درک فرصت ها و تهدیدها و بهره برداري 
از آنها، این دولت را در صدر کشورهایي قرار داده است که دغدغه امنیتي بالایي 
دارند. این دغدغه باعث مي شود تفکر امنیتي بر تمام طرح ها و برنامه هاي اقتصادي، 
و  درگیري  از  سرشار  تاریخي  افکند.  سایه  صهیونیستي  رژیم  فرهنگي  و  سیاسي 
با ترس و وحشت، حس امنیتي بالایي به مردم آن داده  آوارگي و زندگي همراه 

است.
یکي از پایه هاي توانمندي شبکه هاي اطلاعاتي و جاسوسي رژیم صهیونیستي، 
ارتباط و همکاري با اقلیت هاي قومي ـ  مذهبي در کشورهاي مختلف است. اصولاً 
اقلیت ها از جایگاهي بالا در ایدئولوژي صهیونیسم و فلسفه عملي آن برخوردارند و 
پراکندگي اقلیت ها در سرزمین هاي گوناگون نیز بستري مناسب و عاملي تأثیرگذار 
است  درصدد  اقلیت ها،  از  دفاع  پوشش  در  صهیونیسم  است.  بوده  زمینه  این  در 
ایجاد  براي  نژاد و مذهب و تلاش  براساس  به عنوان کشوري  را  تأسیس اسرائیل 
کشورهاي مشابه کوچک با بهره برداري از موضوع اقلیت هاي قومي ـ مذهبي توجیه 
کند. هم چنین رژیم صهیونیستي براي ایجاد توازن جغرافیایي و انساني و فرسایش 
ایدئولوژي  از  تأسي  با  تأسیس  آغاز  از  عربي،  کشورهاي  معنوي  و  مادي  قدرت 
نژادپرستانه، با مردم خاورمیانه به صورت مجموعه اي از اقلیت هاي قومي ـ مذهبي 

برخورد کرد.
تحقق  امکان  اسرائیل  به  عربي  کشورهاي  تجزیه  و  فرقه گرایي  به  زدن  دامن 
اسرائیل  نویسندگان  و  تئوریسین ها  آثار  در  موضوع  این  مي داد.  را  خود  اهداف 
اعراب  که  عربي  وحدت  شعار  »برخلاف  مي گوید:  اورنشتاین  اریه  است.  منعکس 
مطرح مي کنند، معتقد به از هم پاشیدگي و ظهور طوایف نژادي و جغرافیایي از 
قبیل لبنان مسیحي و منطقه کردها در شمال عراق و کوهستان دروزي ها و کشور 
اسرائیل هستم که در نهایت اردن نیز به این تجمع هلال خصیب به رهبري اسرائیل 
خواهد پیوست. در این صورت تمام کشورهاي عضو این اتحادیه دست به دست هم 
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مي دهند تا منطقه را آباد کنند و مجتمع هاي گوناگون از قبیل بهره برداري مشترک 
از آب هاي اردن و یرموک و لیطاني به وجود آورند. در چنین وضعي، مسائل اقلیمي 

اهمیتي ثانوي پیدا خواهد کرد.« )مؤسسه الارض، 1363: 398-405(
پروفسور چابوتینسکي نیز در یکي از سخنراني هاي خود با عنوان »استعمار عربي« 
مدعي مي شود: »اسرائیل باید با دراز کردن دست کمک به سوي کردهایي که در 
عراق مي جنگند، استعمار عربي را از هم پاشیده و آن را افشا کند، زیرا اعراب چیزي 
جز طوایف دور از هم و در حال ستیز با هم نیستند. از این رو، اسرائیل باید از این 
وضعیت بهره برداري کند و با مشت آهنین ضربه بزند و براي انجام عملیات خرابکارانه 

بکوشد تا روحیه شورش در صفوف اقلیت هاي سوریه برانگیخته شود.« )همان(
پس از اعلام موجودیت رژیم صهیونیستي در سال 1948، اهداف استراتژیک 
صهیونیسم براي دامن زدن به نهضت هاي قومي ـ  مذهبي به قوت خود باقي ماند و 
با افزایش قدرت سیاسي و نظامي صهیونیسم، به شکلي آشکارتر تعقیب شد. پس 
و  رژیم صهیونیستي  نظامي  قدرت  افزایش  با  همراه  ژوئن 1967  پنجم  از جنگ 
اشغال هرچه بیشتر سرزمین هاي کشورهاي عربي، اهداف اسرائیل براي بهره برداري 
پیگیري شد.  بي پرده  اسلامي  در کشورهاي  قومي ـ  مذهبي  اقلیت هاي  مسأله  از 
در  را  منطقه  اقلیت هاي  مسأله  از  بهره برداري  جمله  از  گوناگون  راه هاي  اسرائیل 
پیش گرفت که امکان فرسایش و تجزیه کشورهاي عربي را فراهم مي کرد. دیوید 
گاما، نویسنده صهیونیست، در اثر خود با عنوان کشمکش، چرا و تا کي؟ مي نویسد: 
»محور پیشنهاد مربوط به حل مشکل خاورمیانه بر این اساس متکي است که باید 
کشورهاي عربي موجود در شرق اسرائیل به دو بخش تقسیم شوند: سوریه و لبنان 
اردن، سعودي، فلسطین )در صورت تأسیس( و سایر  در قسمت شمالي و عراق، 
کشورهاي عربي در قسمت جنوبي. این دو بخش به وسیله نوار پهن ارضي از هم 
جدا و نیروهاي غیرعرب در آن مستقر مي شوند. در این نوار به ترتیب از غرب به 
با  اسرائیل  به وجود مي آیند.  اسرائیل، کشور دروزي و کشور کردي  شرق، کشور 
تمرکز بر جبل الدروز، در جنوب سوریه حضور مي یابد. کشور کردي که یک ایالت 
به وجود  بود، در شرق سوریه و شمال عراق  مستقل آشوري ضمیمه آن خواهد 
با جذب مسیحیان موجود در  لبنان که  به  با فراهم شدن زمینه کمک  و  مي آید 
سوریه، کشوري با اکثریت مسیحي به وجود خواهد آمد، سرانجام اسرائیل با این 
کشورها پیمان خواهد بست تا از یوغ استعمار اعراب رهایي یابند و قادر به تهدید 

پایتخت کشورهاي عربي باشند.« )همان، ص 184(
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اسرائيل و دروزي ها 
صهیونیسم اجراي سیاست اقلیت ها را از فلسطین شروع و از همان ابتدا با مردم 
برخورد کرد. برخي رهبران  اقلیت هاي مذهبي  از  مانند مجموعه اي  این سرزمین 
صهیونیسم که به زبان عربي مسلط بودند، مأمور اجراي این طرح شدند. در مراحل 
اولیه، تلاش هاي صهیونیسم بر دروزي هاي فلسطین متمرکز شد. اسحاق بن زوي، 
این  نخست وزیر  صهیونیستي  رژیم  ایجاد  از  پس  که  یهود  اجرایي  شوراي  رئیس 
رژیم شد، در سال 1930 براي اولین بار از روستاهاي دروزنشین مناطق جلیله و 
از سوي  این رویه  )همان، ص 191(  با رهبران دروزي ها ملاقات کرد.  کرمل دیدار و 
سایر رهبران صهیونیست تداوم یافت. در واقع، رئیس شوراي اجرایي صهیونیسم، 

پایه گذار روابط دروزي ها و یهودیان در فلسطین شد.
اسحاق بن زوي در کتاب خود مي نویسد: »روابط حسنه و حسن هم جواري میان 
دروزي ها و یهودیان به این دلیل است که طرفین در زمینه موجودیت و سرنوشت 
با هم مشابه اند.« )همان( وي سپس با استناد به بررسي هاي تاریخي خود مي نویسد: 
قبایل عرب اند.«  برخي  و  و کرد  ایراني  از  آمیزه اي  بلکه  نیستند  »دروزي ها عرب 
به اعتقاد وي، دروزي ها بیشتر به یهودیان نزدیک اند تا دیگران، زیرا در جمع آنها 
فاصله اي میان دین و قومیت وجود ندارد و مانند یهودیان بدون داشتن یک تمامیت 
جغرافیایي یا کشوري خاص خود، میان ملل عرب پراکنده اند و مثل یهودیان و در 
طول صدها سال، موجودیت و وحدت خود را حفظ کرده اند. )همان( اسحاق بن زوي 
در ادامه فعالیت خود ضمن برقراري تماس هایي با رهبران دروزي ها کوشید یک 
شبکه جاسوسي فعال در جهت منافع صهیونیست ها در کرمل به وجود آورد. تلاش 
وي در سال 1930 توسط اباحوش، مسئول تشکیلات صهیونیست ها در حیفا براي 

تحکیم روابط با دروزي ها دنبال شد. 
فلسطین،  دروزي هاي  جامعه  با  رابطه  تحکیم  از  صهیونیست ها  عمده  اهداف 
ایجاد رابطه با دروزي هاي سوریه و لبنان از طریق دروزي هاي مستقر در فلسطین 
و اجتناب از خصومت و خطر بالقوه دروزي هاي داخل فلسطین بود. پس از اعلام 
و  مضاعف  تلاش هاي  صهیونیسم   ،1948 سال  در  صهیونیستي  رژیم  موجودیت 
گسترده اي براي ادغام دروزي ها در جامعه یهودیان انجام داد. سرانجام پس از یک 
دهه تلاش در سال 1957 با تصویب قانوني، دروزي ها براي خدمت نظام وظیفه وارد 

)Htashe,1995: 120-123( .ارتش اسرائیل شدند
میان  متقابل  اعتمادسازي  براي  وسیعي  اقدامات  صهیونیستي  رژیم  مقامات 
دروزي ها و جامعه یهود انجام دادند. در سال 1967 لوي اشکول، نخست وزیر اسرائیل، 
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اعلام کرد که رسیدگي به امور دروزي هاي اسرائیل از اداره ویژه اقلیت هاي عربي 
به تدریج به خود وزارت خانه انتقال داده مي شود تا به طور مستقیم و مانند سایر 

یهودیان به امور مربوط به دروزي ها رسیدگي شود. )مؤسسه الارض،1363: 405 ـ  398(
و  اسرائیل  بودند  امیدوار  صهیونیست ها  اشغالي،  سرزمین هاي  از  خارج  در 
دروزي هاي سوریه متحد شوند و بتوانند آنها را علیه دولت دمشق در جبل دروز به 
شورش وادارند و در نتیجه، سوریه را از صحنه خارج کنند. بر این اساس، در سال 
نزد رهبران دروز سوریه و  از سوي مقامات اطلاعاتي اسرائیل  نمایندگاني   1948
لبنان اعزام شدند تا براي ایجاد اتحاد تلاش کنند و طرحي براي اقدام به تأیید آنها 
برسانند. )Black and Morris, 1991( این برنامه به دلیل ناتواني مالي و نظامي اسرائیل 
در این مرحله متوقف ماند، ولي مجدداً شبکه جاسوسان دروز سوریه تشکیل شد 
که در سال 1951 توسط دولت سوریه متلاشي شد. به دنبال تهاجم 1982 رژیم 
صهیونیستي به لبنان، این رژیم در تابستان 1983 تلاش هایي براي ایجاد روابط و 
همکاري با دروزي هاي لبنان )با مشارکت دروزي هاي فلسطین( انجام داد. در این 
با جامعه دروز در کوتاه مدت موفقیت آمیز بود.  ارتباط  اقدامات اسرائیل در  مقطع 
این اقدام، خروج تدریجي نیروهاي ارتش رژیم صهیونیستي را از منطقه شوف در 
سپتامبر 1983 تسهیل کرد و در جلوگیري از عملیات فلسطیني ها علیه نیروهاي 
اشغالگر مؤثر واقع شد و تشنج در روابط بین اسرائیل و دروزي هاي لبنان را کاهش 
داد. رژیم صهیونیستي در صحنه لبنان بهایي براي این ارتباط پرداخت و متحدین 
ماروني اسرائیل این موضوع را نشانه طرد خود از سوي این رژیم تلقي کردند. روابط 
پایان  ارتش صهیونیستي  متجاوز  نیروهاي  با خروج  لبنان  دروزي هاي  با  اسرائیل 
یافت و ولید جنبلاط، رهبر دروزي هاي لبنان، روابط خود را با اسرائیل قطع کرد و 

به سمت سوریه متمایل شد. )رابینیوویچ، 1368: 222(

اسرائيل و ماروني هاي لبنان 
علاقه اسرائیل به اتحاد میان مسیحیان ماروني لبنان، از دهه 1950، بخش کانوني 
تئوري دکترین پیراموني را تشکیل مي داد. جنگ داخلي لبنان شرایطي فراهم کرد 
که این تئوري در خصوص ماروني ها در عمل پیاده شود. جنبش صهیونیسم از دهه 
اقلیتي غیرمسلمان در خاورمیانه، به عنوان  لبنان یعني  1920 متوجه مسیحیان 
همگام و متحدي بالقوه شد. در سیاست اسرائیل در قبال اقلیت هاي غیرعرب منطقه، 
لبنان موقعیتي خاص داشت که علت آن نزدیکي و تمایل بخشي از مسیحیان لبنان 
به برقراري رابطه با صهیونیست ها بود. شبکه هاي ارتباطي نیز با اقدامات مخفیانه 
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آژانس یهود ایجاد شد. بن گوریون بسیار تمایل داشت که اسرائیل با لبنان به عنوان 
تنها دولت مسیحي در خاورمیانه، مرز مشترک داشته باشد. نظریات وي درباره این 
همسایه شمالي براي سیاست هاي آینده اسرائیل بسیار مهم بود؛ هرچند با نظریات 
برخي کارشناسان اسرائیل در بخش سیاسي آژانس یهود تعارض داشت. بن گوریون 
در  تلقي مي کرد.  واحد مسیحي  از همه یک  بیش  و  واحد سیاسي  را یک  لبنان 
واقع، لبنان داراي یک جامعه بزرگ مسلمان بود. حتي جامعه مسیحیان لبنان فاقد 
یکپارچگي و وحدت نظر بودند. با این حال، ماروني هایي که با اسرائیل در تماس 
بودند، تنها بخشي از ماروني هاي لبنان به شمار مي آمدند. صهیونیست ها میان منافع 
خود و منافع جامعه مسیحیان لبنان، وجه تشابهي احساس مي کردند که عمدتاً عبارت 
بود از حس مشترک در برابر خطر مسلمانان و اعراب و نیاز مشترک به ارتباط سیاسي 
و فرهنگي با قدرت هاي غربي؛ زیرا از دیرباز بقاي هر دو جامعه در محیطي خصمانه، 
به غرب بستگي داشت. ماروني هایي که با صهیونیست ها ارتباط داشتند، درباره این 
تشابه منافع هم عقیده بودند و همین اتفاق نظر به تشابه منافع، نگرش بن گوریون را 

)Schulz,1998: 22( .درباره لبنان به عنوان یک »متحد طبیعي« تقویت مي کرد
پس از استقلال لبنان، شالوده سیاست اسرائیل در قبال لبنان براساس نظریات بن 
گوریون و بخش سیاسي آژانس یهود پي ریزي شد. اما نفوذ و شخصیت بن گوریون 
روند روابط را از مسیر احتیاط خارج ساخت. در24 مه 1948 بن گوریون اعلام کرد: 
و  تصنعي  امري  مسلمانان  حکومت  زیرا  است،  لبنان  اعراب،  ائتلاف  ضعف  »نقطه 
ساختگي است و تضعیف آن کار آساني است. باید یک دولت مسیحي تشکیل شود 
و مرز جنوبي آن در رود لیطاني باشد. ما با این دولت ائتلاف خواهیم کرد.« به این 
با  اقلیتي  ائتلاف  یک  طریق  از  اسرائیل  مستقیم  مداخله  روند  گوریون  بن  ترتیب، 
 )Ibid, p.23( .ماروني ها به منظور تأمین منافع اسرائیل در لبنان و خاورمیانه را آغاز کرد
رهبران  از  تعدادي  نزدیک  روابط  تأثیر  تحت  لبنان،  قبال  در  اسرائیل  دیدگاه 
یهودیان  جامعه  با   1940 و   1930 دهه هاي  سیاسي  رهبران  و  ماروني  مذهبي 
فلسطین بود. رهبران ماروني و امیل اده، رئیس جمهور لبنان، از ایده ایجاد دولتي 
یهودي در فلسطین پشتیباني مي کردند، زیرا وجود یک جامعه ماروني و یهودي را 
در مقابل فشار ناسیونالیسم عرب امري ضروري مي دانستند. )مؤسسه الارض، 1363: 167( 
بخش سیاسي آژانس یهود با سیاست مداران غیرماروني نیز روابطي برقرار ساخته 
بود، اما پاسخ ماروني ها از همه مساعدتر بود. این امر نظریه رایج میان صهیونیست ها 
درباره اتحاد با ماروني هاي لبنان را تقویت مي کرد. در سال 1949 طي توافق نامه اي 
میان آژانس یهود و کلیساي ماروني، روابط جامعه ماروني لبنان و اسرائیل به صورت 
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رسمي آغاز شد. این توافق ارزش محدودي داشت، به همین علت، کلیساي ماروني 
خواستار آن شد که این روابط مخفي بماند. )رابینیوویچ، 1368: 116(

بر  دایان  موشه  و  گوریون  بن  اسرائیل هم چون  رهبران  در سال هاي 55 ـ 1954 
این باور بودند که اسرائیل مي تواند از تمایلات تجزیه طلبانه ماروني ها استفاده کند و 
تغییراتي را به نفع خود در لبنان به وجود آورد. با این حال، گروهي دیگر از رهبران 
اسرائیل معتقد بودند که اکثر ماروني ها پس از سال 1942 نظام ائتلافي در لبنان را 
پذیرفته اند و اسرائیل نیز باید این نظام را به عنوان یک واقعیت مورد پذیرش قرار دهد. 
این دیدگاه در خلال دو دهه پس از آن حاکمیت داشت و در نتیجة آن رابطه با لبنان 

)Schulze,1998:22( .به صورت موضوعي فرعي در سیاست خاورمیانه اي اسرائیل درآمد
به دنبال رویدادهاي سال هاي آغازین دهه 1970 در لبنان و اضمحلال دولت 
و نظام سیاسي آن، تفوق و استیلاي ساف و متحدین لبناني آن و احتمال مداخله 
لبنان  در  موجود  وضع  نمي توان  دیگر  که  شد  متقاعد  رژیم صهیونیستي  سوریه، 
اسرائیل مي توانست  اول  راه حل  راه حل مطرح شد. در  بنابراین سه  را حفظ کرد. 
تصمیم به مداخله بگیرد و جامعه ماروني نیز به دلیل ارتباط با اسرائیل، از این رژیم 
براي چنین اقدامي دعوت کرده بود. اما رابین، نخست وزیر اسرائیل، با این راه حل 

مخالف بود.
در راه حل دوم، تسلط سوریه بر تسلط ساف و متحدین آن ترجیح داشت. در 
این حالت هرچند موضع سوریه در منطقه و در مقابل اسرائیل تقویت مي شد، قلمرو 
بازدارندگي اسرائیل در مقابل سوریه از حد جبهه جولان مي گذشت و به لبنان نیز 

گسترش مي یافت.
 راه حل سوم راه حلي میانه بود و ضمن پذیرش مداخله سوریه، محدودیت هایي 
براي آن از طریق امریکا قائل مي شد؛ بدین ترتیب که سوریه نیروهاي خود را از رود 
لیطاني پایین تر نیاورد، از نیروي هوایي، هم چنین موشک هاي زمین به هواي خود 
در خاک لبنان استفاده نکند و اسرائیل به روابط با شبه نظامیان طرفدار خود در 

لبنان ادامه دهد. در این مقطع اسرائیل راه دوم را برگزید. )رابینیوویچ، ص 118(
با به قدرت رسیدن حزب لیکود در 1997، زمینه براي تغییر سیاست اسرائیل 
در قبال لبنان مهیا شد. بگین که در سیاست خارجي خود جسورتر و فعال تر از 
رابین بود، همکاري با دولت امریکا را کاهش داد و با جوامع مسیحي لبنان ابراز 
با  ماروني  جامعه  مشابهت سرنوشت  بر  تأکید  با  او  در جهان بیني  کرد.  همدردي 
جوامع یهودي، تعهد اسرائیل براي حفاظت از منافع غرب و مسیحیت به مراتب 
بیش از التزام قدرت هاي غربي بود. سیاست منطقه اي بگین در دو سال اول همانند 
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رابین، بر مصر و مذاکراتي متمرکز بود که در نهایت موجب قرارداد صلح میان مصر 
و اسرائیل در سال 1979 شد. 

سیاست اسرائیل در قبال لبنان در اواخر سال 1980 تغییر کرد و در سه حرکت 
متبلور شد: اول، نزدیکي بیشتر با بشیر جمیل که اینک رهبر جبهه لبنان شده بود. 
دوم، احساس تعهد بیشتر نسبت به جبهه لبنان که متشکل از گروه هاي سیاسي 
جامعه ماروني لبنان بود که در تابستان 1967 تشکیل شده بود. سوم، تصمیم این 
کشور براي خارج کردن سوریه از لبنان. اصلي ترین انگیزه تغییر سیاست را مي توان 
شخصیت و رهبري بشیر جمیل، قدرت شبه نظامیان فالانژ، و پویایي رابطه جمیل 
با متحدین اسرائیل دانست. در سال1980 بشیر جمیل در نظر تعدادي از رهبران 
اسرائیل، متحدي واقعي براي اسرائیل و کسي بود که توان تغییر جهت بحران و 

سیاست لبنان را داشت. )همان، ص 120(
فالانژها در تابستان 1980، مبارزه اي را که براي کسب قدرت درون جبهه لبنان 
آغاز کرده بودند، به سرانجام رساندند و با حذف رقباي خود، رهبري جبهه لبنان را 
برعهده گرفتند. جبهه به نیابت از سوي همه مسیحیان لبنان درخواست موقعیتي 
ویژه را بدون توجه به ارقام جمعیت کرد. در همین زمان تلاش براي بنیان گذاري 
حکومتي مسیحي در کوهستان ها و کرانه هاي ساحلي شمال بیروت در جریان بود. 
این تلاش، ایجاد یک نیروي نظامي کوچک که آموزش و تجهیزات خود را عمدتاً از 
اسرائیل دریافت مي کرد و دستگاه هاي دولتي و اجرایي و یک مرکز روشن فکري در 

دانشگاه روح القدس را شامل مي شد.
رهبري جبهه لبنان تحت تأثیر قدرت و اعتماد به نفس فزاینده خود و ادامه 
تصمیم   1980 سال  اواخر  در  اسرائیل  بیشتر  حمایت هاي  و  سوریه  رژیم  ضعف 
گرفت با اقدامي جسورانه حضور سیاسي و نظامي خود را به زحله گسترش دهد. 
این موضوع موجب ایجاد بحران در لبنان شد. وقوع این بحران بسیاري از جزئیات 

رابطه اسرائیل با جبهه لبنان را برملا کرد. )همان، ص 129(
را  لبنان  زیر  اهداف  به  براي دستیابي  اسرائیل در ژوئن 1982  سرانجام رژیم 

مورد تهاجم قرار داد: 
آزادي بخش  سازمان  نظامي  سیاسي ـ  قدرت  شکستن  هم  در  براي  تلاش   .1

فلسطین که عمدتاً در لبنان متمرکز بود.
2. بیرون راندن نیروهاي نظامي سوریه از لبنان، و در تکمیل این هدف، منزوي 
و بي اعتبار ساختن این کشور در منطقه که مي توانست گسترش هرچه بیشتر نفوذ 
رژیم صهیونیستي را در منطقه بدون وجود هیچ عنصر مزاحم، به دنبال داشته باشد.
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3. فراهم ساختن امکانات براي بازسازي دولت لبنان و نظام سیاسي آن تحت 
تفوق و استیلاي متحدین اسرائیل، یعني بشیر جمیل و جبهه لبنان؛ اسرائیل طي 
بشیر  رهبري  به  ماروني  افراطي  جناح  آوردن  کار  روي  با  کرد  تلاش  تهاجم  این 
نیز  را  منافع سوریه  که  الیاس سرکیس  مانند  میانه رویي  عناصر  به جاي  جمیل، 
مورد لحاظ قرار مي داد، با انعقاد قرارداد صلحي که در موافقت نامه 17 مه 1983 
لبنان  ـ  اسرائیل تجلي یافت، روابط با همسایه شمالي خود را عادي و باثبات سازد؛ 
زیرا از دیدگاه رهبران رژیم صهیونیستي هم چون شارون، مسیحیان لبنان متحدین 
انتظار  اسرائیل  ترتیب،  بدین   )Fisk,1992:386( مي رفتند.  شمار  به  اسرائیل  طبیعي 
داشت که لبنان تحت کنترل فالانژها دومین کشور عربي باشد که پس از مصر با 

)Black and Morris,2p.359-371( .اسرائیل صلح مي کند
لبنان  دولت  با  مؤثر  موافقت نامه  به  رسیدن  منظور  به  اسرائیل  اصلي  تلاش هاي 
مي توانست  عهدنامه صلح  یک  از  کمتر  در حدي  موافقت نامه  یک  مي شد.  زده  رقم 
جنگ 1982 را به اقدامي موفقیت آمیز بدل کند و اسرائیل را قادر سازد قسمت اعظم 
نیروهاي خود را خارج کند. این موافقت نامه روابط اسرائیل و لبنان را در سطحي نو 
قرار مي داد و زمینه هاي امنیتي لازم را در مناطق جنوبي لبنان فراهم مي ساخت. رژیم 
صهیونیستي چهار ماه پس از روي کار آوردن امیل جمیل و تثبیت دولت وي در لبنان، 
مذاکرات رسمي خود را با این دولت به سرپرستي و نظارت آمریکا آغاز کرد. هدف 
این مذاکرات، امضاي یک موافقت نامه و مشروعیت بخشیدن به اشغال جنوب لبنان 
توسط رژیم صهیونیستي بود. این مذاکرات با حضور سه هیأت آمریکایي، اسرائیلي و 
لبناني در 28 دسامبر 1983 در بیروت آغاز و دور دوم مذاکرات در شهري در شمال 
فلسطین اشغالي برگزار شد. پس از 34 دور مذاکره، موافقت نامه اي در 12 ماده تنظیم 
و در 17 مه 1983 به امضاي سه طرف رسید. )فضل الله، 1994: 48( مهم ترین بند این 
قرارداد وجود ترتیبات امنیتي در جنوب لبنان بود. در محدوده اي که حدود آن را 
ارتش اسرائیل تعیین مي کرد، ارتش اسرائیل مستقر مي شد و امنیت آن را برعهده 
مي گرفت که این کار به معناي مشروعیت بخشیدن به اشغال بود. به استناد این 
تا  که  لبنان  جنوب  از  محدوده اي  در  مي یافت  اجازه  اسرائیل  ارتش  موافقت نامه، 
رودخانه »الاولي« واقع در شمال شهر صیدا امتداد مي یافت، واحدهاي گشت زني 
مشترک با ارتش لبنان تشکیل دهد. )Jaber,1997:47( بقیه مواد این موافقت نامه در 
خصوص عادي سازي روابط، مبادله سفیر، ایجاد روابط اقتصادي، فرهنگي و... بود. 
این توافق نامه دومین معاهده میان رژیم صهیونیستي و کشوري عربي پس از پیمان 

کمپ دیوید به شمار مي رفت.
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اده و  از جمله ریمون  لبنان  با مخالفت برخي رهبران مسیحي  این توافق نامه 
سلیمان فرنجیه، رئیس جمهور اسبق لبنان، مواجه شد. )اسداللهي، 1379: 81( امضاي 
این توافق نامه موجي از خشم و نفرت را میان مسلمانان برانگیخت و سرانجام کابینه 
لبنان تحت فشار و مقاومت هاي داخلي در 5 مارس 1984 موافقت نامه 17 مه را 

ملغي اعلام کرد. )فضل الله، 1994: 53(
با  به دنبال عقیم ماندن تلاش اسرائیل براي دستیابي به موافقت نامه مد نظر 
لبنان، این رژیم، خط مشي نویني را در لبنان دنبال کرد. اسرائیل تلاش کرد با سایر 
جوامع نیز تماس هایي برقرار کند. ماروني ها که اساساً در نیروهاي لبناني و حامیان 
آنها متشکل بودند، هم چنان متحد اصلي اسرائیل در لبنان باقي ماندند، اما اسرائیل 
تلاش هایي براي ایجاد روابط و همکاري با سایر قومیت ها انجام داد. این تلاش ها 
مبتني بر این فرض بود که اسرائیل براي تأمین امنیت مرزهاي شمالي خود نیازمند 

یافتن شریک و هم پیمان در مناطق جنوب لبنان است. 
تجزیه و از هم پاشیدگي ارتش لبنان پس از فوریه 1984، این امید را که این 
این  بر  دیگر  بر آب ساخت. تلاش  نقش  آورد،  فراهم  نیرویي  بتواند چنین  ارتش 
»ارتش  عنوان  با  واحدي  نیروي  به  حداد  سعد  سرگرد  شبه نظامیان  که  بود  مبنا 
جنوب لبنان« تبدیل شوند. حداد در 1984 چشم از جهان فروبست و جاي خود 
شمعون  کامیل  پیروان  با  که  داد  لبنان  ارتش  بازنشسته  افسر  لحد،  آنتوان  به  را 
نزدیکي و قرابت داشت. با افزایش نیروهاي حداد و حمایت و نظارت ارتش اسرائیل، 
مشارکت هایي در اجراي سیاست هاي اسرائیل در مناطق جنوبي لبنان به دست آمد. 
اما با گسترش مقاومت و مخالفت جامعه شیعیان لبنان، شک و تردید اسرائیل در 

توانایي شبه نظامیان مسیحي براي کنترل منطقه جنوب لبنان افزایش یافت. 
امیدهاي اسرائیل براي تأمین مرزهایي آرام در شمال مرزهاي خود، اینک به 
شیعیان لبنان بستگي داشت. اسرائیلي ها دیگر به دنبال همسایه اي دوست نبودند 
و وجود قدرتي مؤثر را ترجیح مي دادند، ولي در نهایت تمام تلاش هاي این رژیم 
براي جلب همکاري قومیت هاي مختلف در لبنان با شکست مواجه و این رژیم با 
خفت و خواري و تحت فشار مقاومت اسلامي لبنان به رهبري حزب الله ناچار به 
عقب نشیني و خروج از سرزمین لبنان شد. حمله نظامي رژیم صهیونیستي به لبنان 
لبنان شد، نیرویي به مراتب قوي تر و  از  گرچه باعث اخراج رزمندگان فلسطیني 

)Jaber,1997:61( .مبارزتر جایگزین آن شد
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اسرائيل و كردهاي عراق
فاصله میان بغداد و تل آویو و نداشتن مرز مشترک و اختلاف هاي مرزي میان عراق 
و رژیم صهیونیستي به ظاهر گویاي این موضوع است که این دو، دلیلي براي منازعه 
به عنوان کشوري عربي خواهان کسب موقعیتي  ندارند. ولي عراق که  با یکدیگر 
ویژه میان اعراب بوده، همواره به نحوي در منازعات اعراب و اسرائیل شرکت داشته 
در  رژیم سلطنتي  از سقوط  عراق، پس  قبال  در  رژیم صهیونیستي  نگراني  است. 
1958 افزایش یافت. وقوع کودتا و رشد ناسیونالیسم عربي در عراق، این کشور را به 
تهدیدي بالقوه در جناح شرقي اسرائیل تبدیل و گرایش هاي ضد اسرائیلي در این 

)Neff,1991:23-25( .کشور را تشدید کرد
صحنه عراق پس از عصر  هاشمي شاهد رشد ناسیونالیسم عربي و تمایل آن براي 
پیوستن عراق به جمهوري متحد عربي بود. با کودتاي مارس 1963و قدرت گرفتن 
حزب بعث، گفت وگوها در قاهره به امید ادغام مصر، سوریه و عراق در جمهوري واحدي 
ناسیونالیسم  و  تبلیغاتي  تلاش هاي  یافت.  گشایش  عربي«  متحد  »جمهوري  نام  به 
رشد  )کوچرا،1373(  کرد.  نگران  را  عراق  کردهاي  و هم  رژیم صهیونیستي  عربي، هم 
ناسیونالیسم عربي در عراق از یک سو این کشور را به تهدیدي جدي در جناح شرق 
اسرائیل تبدیل مي کرد و از سوي دیگر، کردهاي عراق را به شدت تحت فشار قرار 

مي داد، زیرا در آن صورت کردها در عراق اقلیتي ناچیز بیش نبودند.
اساس، بي ثبات سازي دولت عراق، هدف مشترک رژیم صهیونیستي و  این  بر 
کردها بود. در واقع، جوهره روابط اسرائیل با کردها را ملاحظات و منافع راهبردي 

دو طرف تشکیل مي داد که عبارت از کاهش قدرت و تضعیف دولت عراق بود.
اسرائیل به منظور تضعیف عراق و دور نگه داشتن این کشور از صحنه منازعه 
اعراب و اسرائیل و بارزاني براي تحت فشار قرار دادن بغداد و اخذ امتیاز و کسب 
خودمختاري براي کردهاي عراق، به توسعه روابط پرداختند. در واقع، وجود دشمن 
مشترکي به نام رژیم بعث عراق، مبناي آغاز و توسعه روابط میان اسرائیل و کردهاي 
عراق بود. این انگیزه اسرائیل و کردها را براي همکاري نزدیک ترغیب و تشویق 

مي کرد.
روابط صهیونیست ها با کردها به دهه 1930 بازمي گردد. قبل از تشکیل رژیم 
کردستان  ویژه  به  عراق  یهودیان  مهاجرت  زمینه  در  یهود  آژانس  صهیونیستي، 
عراق فعالیت مي کرد. یکي از فرستادگان آژانس یهود، روبن شیلواه،1 کارمند بخش 
سیاسي آژانس یهود و بنیان گذار سازمان موساد بود که تحت پوشش روزنامه نگار 

1. Revven Shiloh
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در اولین دیدارش از کردستان عراق در سال 1934 با رهبران کردهاي عراق دیدار 
از طریق کامران  این روابط  )Black and Morris, 1991: 184-85( در دهه 1940  کرد. 
بدرخان گسترش یافت. در سال 1963 همراه با رشد گرایش هاي پان عربیسم در 
با کردها،  رابطه  ایجاد  با هدف  تجارب شیلواه،  از  پیروي  با  عراق، سازمان موساد 
روزنامه نگاري را به کردستان عراق فرستاد. این خبرنگار در کردستان با ملا مصطفي 
بارزاني ملاقات و پیشنهاد کرد که بارزاني نماینده خود را براي مذاکره با اسرائیلي ها 
به پاریس اعزام کند. بارزاني که تحت فشار ارتش عراق قرار داشت، از این پیشنهاد 
استقبال و نمایندگان خود را به پاریس اعزام کرد. )Randel, 1999: 189( بارزاني پس 
از سال ها مبارزه سرانجام به این نتیجه رسید که اقدام نظامي بدون پشتیباني و 
حمایت سیاسي قدرت هاي بزرگ نتیجه اي نخواهد داشت. بارزاني با دوازده سال 
کردها  جنبش  قبال  در  روس ها  که  برد  پي  نهایت  در  شوروي  اتحاد  در  حضور 
مسئولیتي ندارند. از این رو، سعي کرد باقي مانده عمر خود را در راه جلب حمایت 
آمریکایي ها سپري کند. وي تصور مي کرد که صهیونیست ها بهترین و کوتاه ترین 

راه براي رسیدن به ایالات متحده امریکا هستند. )روحي، 1385: 76(
روابط رژیم صهیونیستي با کردهاي عراق طي سال هاي 1967 و 1968 بسیار 
نزدیک شد و هیأت هاي مختلف اسرائیلي پنهاني از کردستان عراق دیدار کردند. 
علاوه بر رئیس موساد، ژنرال ایتان، فرمانده نیروي زمیني ارتش اسرائیل در سال 
1967 از طریق ایران به شمال عراق رفت و شورش کردها را از نزدیک مشاهده 
کرد. وي در گزارش خود به وزارت دفاع پیشنهاد کرد کردهاي عراق مورد حمایت 

بیشتر اسرائیل قرار گیرند. )شلومونکدیمون، 1997: 236 – 239(
بارزاني نیز براي اولین بار در آوریل 1968 و دومین بار در سپتامبر 1973 از 
اسرائیل دیدار کرد و مورد استقبال مقامات رژیم اشغالگر قرار گرفت. )همان، ص274( 
این روابط تا اواسط دهه 70، پیش از انعقاد قرارداد 1975 الجزایر برقرار بود و در 
این دوره زماني، اسرائیل یکي از پشتیبانان کردهاي عراق محسوب مي شد. کمک 
رژیم صهیونیستي به کردهاي عراق مرهون پذیرش و همراهي ایران بود و زماني 
که دو دولت ایران و عراق با هدایت آمریکا به سوي ترک مخاصمه و آشتي پیش 
رفتند، پرونده شورش کردها در عراق بسته شد و ارتباطات صهیونیست ها با کردها 

 )Renald Melman,1990:428( .به پایین ترین حد خود رسید ولي هرگز قطع نشد
قدرت  آمریکا،  نظر  مد  چهره  صدام،  هنوز  که  زماني  تا  فردوست،  اعتقاد  به   
کافي نداشت، شاه ایران عملیات کردهاي عراق را علیه دولت بغداد تقویت مي کرد. 
فعالیت کردهاي عراق خطري جدي براي دولت مرکزي عراق به شمار مي رفت و 
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بیش از 10 سال دست کم یک سوم ارتش عراق را به خود مشغول کرده بود. ولي در 
1975 با چرخش سیاست هاي رژیم بعثي عراق، آمریکا تصمیم گرفت به فعالیت 
شورشیان کرد عراق پایان دهد، لذا با وساطت بومدین قرارداد 1975  الجزایر بین 
محمدرضا شاه و صدام منعقد شد. این قرارداد بیش از همه در ابتدا به سود اسرائیل 
و سپس به سود صدام بود و موقعیت وي را در عراق تحکیم مي کرد که خواست 

آمریکا نیز همین بود. )فردوست 1370: 559 -554(
روابط رژیم صهیونیستي با کردهاي عراق در سال هاي دهه 1960 و نیمه اول 

دهه 70 توسعه یافت. این روابط در زمینه هاي زیر بود:
1. تأمین تسلیحات؛

2. آموزش نظامي؛
به  اقدامات اسرائیل در کردستان عراق کمک  از  3. همکاري اطلاعاتي؛ )یکي 
تأسیس سازمان اطلاعاتي کردها به نام »پاراستن« بود. مسئولان این سازمان در 

کردستان و اسرائیل تحت آموزش هاي فشرده موساد قرار گرفتند.(
4. اعزام مستشار نظامي؛

5. کمک هاي مالي و اقتصادي؛
6. ارائه خدمات درماني؛

7. حمایت هاي سیاسي و تبلیغاتي. )روحي، 1385(
طرح  چارچوب  در  آمریکا  شد،  مواجه  کردها  فشار  با  عراق  رژیم  که  هنگامي 
سازش اعراب و اسرائیل و با هدف تأمین منافع رژیم صهیونیستي به عنوان ناجي 
ارتش عراق از جنگ فرسایشي با کردها، وارد میدان شد. صدام حسین نیز به امید 
پایان بخشیدن به شورش کردها، با توسل به روش سیاسي به شاه ایران و از طریق 
مصر و الجزایر پیشنهاد مذاکره داد. سیاست امریکا در اواسط دهه 70 با تغییر جهت 
دولت عراق و بهبود روابط عراق با همسایگان محافظه کار عرب و عدم مخالفت با 
سازش مصر و رژیم صهیونیستي که در حوزه نفوذ آمریکا قرار داشتند، دچار تحول 
شد. در نتیجه به رغم سال ها تبلیغ مخالفت عراق با ایالات متحده امریکا، رابطه 
عراق با آمریکا بهبود یافت. آمریکا نیز عراق را به عنوان هم پیمان تاکتیکي پذیرفت. 
این تحول، فروپاشي نهضت کردها را در عراق به دنبال داشت و تجربه اي بسیار 
گران و تلخ براي کردهاي عراق بود که طي آن نهضت کردهاي عراق قرباني منافع 
و مصالح رژیم صهیونیستي شد. )فردوست، 1370: 557  - 556( در این مقطع اسرائیل از 
کارت کردي به عنوان سرمایه اي مهم در تقویت منافع استراتژیک خود بهره گرفت و 
توانست عراق را از مداخله در طرح صلح اعراب و اسرائیل )کمپ دیوید( دور نگه دارد.
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به دنبال شکست رژیم عراق در جنگ دوم خلیج فارس در سال 1991 و ایجاد 
منطقه امن در شمال مدار 36 درجه و معاهدات امنیتي ـ نظامي ترکیه و اسرائیل، 
زمینه براي آغاز دور جدیدي از روابط رژیم صهیونیستي و کردهاي عراق فراهم آمد.

 روابط اسرائیل با کردها برخلاف هدف هاي اعلام شده، آمیخته با تناقضاتي است؛ 
به طوري که اسرائیل بر خلاف سیاست خود در قبال کردهاي عراق، با ترکیه که 
همکاري،  این  تکوین  نقطه  مي کند.  همکاري  دارد،  مخالف  کردهاي  با  مشکلاتي 
دستگیري عبدالله اوجالان، رهبر پ ک ک بود که پس از پانزده سال مبارزه توسط 
امریکا در  و  اسرائیل  اطلاعاتي  با کمک سازمان هاي  ترکیه  اطلاعاتي  سازمان هاي 
سال 1999 دستگیر شد و به ترکیه انتقال یافت. بر این اساس سیاست اسرائیل 
در قبال کردها برپایه منافع استراتژیک این رژیم بوده نه برپایه به اصطلاح دفاع از 

حقوق اقلیت ها.
تأکید دارد که تهدیدهاي  این نکته  بر   ساموئل کاتز )1375( در کتاب خود 
صدام حسین علیه رژیم صهیونیستي در جنگ نفت موجب شد که این رژیم بار 
دیگر به کردهاي شمال عراق توجه کند. وي مي نویسد: از همان آغاز بحران خلیج 
فارس براي اسرائیل آشکار بود که نخستین هدف، عراق خواهد بود. از این رو، واحد 
اطلاعات نظامي تلاش خود را براساس منابع خارجي و استفاده از منابع اطلاعاتي 
و  عراق  درباره  موجود  اطلاعات  همه  مجدد  بررسي  و  عراق  کردستان  در  انساني 

آرایش جنگي آن آغاز کرد. 
این موضوع نشان مي دهد که اسرائیل پس از قرارداد 1975 الجزایر رابطه خود 
را با کردهاي عراق قطع نکرد و آسیب پذیري رژیم صهیونیستي مجدداً نقش کردها 
منطقه  شدن  غیرنظامي  با  ساخت.  برجسته  عراق  دادن  قرار  فشار  تحت  براي  را 
را  همکاري  به  نیاز  دیگر  بار  صهیونیستي  رژیم  نفت،  جنگ  از  پس  عراق  شمال 

احساس کرد و زمینه لازم را براي حضور در شمال عراق یافت.
شرط  را  اسرائیل  با  روابط  برقراري  که  عراق  کردهاي  اعتقاد  دیگر،  سوي  از 
این مقطع  باعث شد در  به سود کردها مي دانند،  آمریکا  اساسي کشاندن مواضع 
اظهارات مسعود  دهند.  قرار  تأکید  مورد  اسرائیل  با  را  روابط خود  عراق  کردهاي 
گرایش هاي جدید  پرتو  در  معتقدند  کردها  که  کرد  فاش  در دهه 1990  بارزاني 
آمریکا مبني بر اهمیت دادن به ایجاد خاورمیانه اي که با منافع رژیم صهیونیستي 
منطقه  موازنه  و  تعادل  از  باشد، مي توان  داشته  و هماهنگي  منطقه سازگاري  در 
به سود کردستان بهره برداري کرد. وي در این خصوص اظهارنظر کرده بود: »اگر 
مذاکرات با اسرائیل براي عرب ها حرام است، اما این حرام بر کردها جاري نمي شود، 

زیرا کردها عرب نیستند.« )محمود، 1379(
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اگرچه این مسئله در زمینه رابطه کردها با کشورهاي منطقه، به ویژه جهان عرب 
مسئله اي خطیر به شمار مي رود، در شرایط پس از جنگ دوم خلیج فارس، توجیه 
روابط با رژیم صهیونیستي تأکیدي است که بخشي از راهبرد سیاسي کردهاي عراق 
بر بهره برداري از موازنه هاي منطقه اي تکیه دارد. جلال طالباني نیز در مصاحبه اي با 
شبکه الجزیره قطر درباره روابط با رژیم صهیونیستي در 1996 بیان داشت: »به فرض 
وجود چنین روابطي، چرا بعضي ها روابط کردها با رژیم اسرائیل را محکوم مي کنند، 
در حالي که بسیاري از کشورهاي عرب چنین روابطي با آن دارند. آیا عاقلانه است 
که یک کرد از یاسر عرفات فلسطیني تر باشد؟« البته این حد از همکاري و روابط 
همواره با سوءظن تاریخي در قبال رژیم صهیونیستي همراه بوده است و کردها بارها 
این احساس خود را اعلام کرده اند. حضور پنهان اسرائیل و سرویس هاي اطلاعاتي 
آن در کردستان به ویژه پس از فروپاشي رژیم بعث عراق در 2003 و توسعه نفوذ 
رژیم صهیونیستي در شمال عراق  بلندمدت  برنامه هاي  نشان دهنده  میان کردها، 
است. حتي اگر این حضور غیررسمي یا موقتي باشد، تهدیدي جدي ضد کشورها 
و ثبات منطقه محسوب مي شود؛ هرچند نمي توان کمیت و کیفیت حضور و نفوذ 
اسرائیل در کردستان عراق را هم چون حضور و نفوذ آمریکا دانست. از این دیدگاه، 
عراق  اسرائیلي در شمال  نمایندگي رسمي  یا  و غیردولتي  دولتي  و سازمان  نهاد 
حضور ندارد و مسئولان اقلیم کردستان در عراق نیز وجود چنین روابطي را همواره 
انکار مي کنند. اما نبود این مستندات نافي حضور و نفوذ اسرائیل در این منطقه و 
هم مرز با سه دولت پرچالش براي اسرائیل یعني ایران، سوریه و عراق نیست. )حق 
پناه، 1387: 193( مي توان به امکان فعالیت رژیم صهیونیستي در پوشش شرکت هاي 

بدون  که  کرد  اشاره  کشورها  سایر  در  ثبت شده  غیردولتي  سازمان هاي  و  تجاري 
ایجاد حساسیتي در کردستان عراق حضور و فعالیت گسترده اي دارند. از این منظر، 
صهیونیست ها براي خلاصي از تنگناي استراتژیک کنوني و مواجهه با همسایگان 

پرچالش، الزاماً باید در حلقه کشورهاي منطقه شکاف اندازند.
اطلاعاتي  سازمان هاي  طولاني مدت  و  مستحکم  ارتباطات  نمي رسد  نظر  به 
اسرائیل با کردهاي عراق یا مقوله همکاري متقابل از میان رفته باشد، بلکه تحولات 
منطقه اي و افزایش نفوذ جمهوري اسلامي ایران در لبنان و عراق، تشدید نگراني هاي 
امنیتي رژیم صهیونیستي، افزایش قدرت کردها و امکان تأثیرگذاري بر کشورهاي 
مهم منطقه، بر اهمیت این روابط افزوده است. در این زمینه سخنان وزیر تأسیسات 
زیربنایي اسرائیل در روزنامه  هاآرتص )مارس 2004( قابل توجه است که با اشاره به 
خط لوله انتقال نفت کرکوک به حیفا بر راه اندازي مجدد این خط لوله تأکید کرد.
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توجه  مورد  عراق  شمال  در  حضور  گسترش  براي  صهیونیستي  رژیم  تلاش 
موازات  به  است  معتقد  وي  دارد.  قرار  نیز  هرش  سیمون  مانند  غربي  تحلیلگران 
جمهوري  بیشتر  قدرت یابي  و  خاورمیانه  در  آمریکا  سیاست هاي  ناکامي  افزایش 
 )Hersh,2004( ناامني مضاعفي گریبانگیر صهیونیست ها خواهد شد.  ایران،  اسلامي 
در نتیجه، اسرائیل روابط قدیم خود را با کردهاي عراق گسترش مي دهد و با سلب 
فرصت از ایران به محدودسازي و مشغول سازي آن در داخل و مجاورت مرزهایش 
مي پردازد و از عناصر کردي که در پي متزلزل کردن ثبات داخلي ایران هستند، 
ایالات متحده آمریکا پیوسته جنگ وکالتي در  حمایت مي کند. اسرائیل در کنار 
بالقوه  از پژاک و سایر سرمایه هاي کردي که  با حمایت  را  ایران  داخل کردستان 
داراي این امکان هستند، مورد حمایت قرار مي دهد. )Ibid( شاهد چنین سیاستي 
لیبرمن، در سپتامبر 2007  اویگدور  اولمرت،  امور راهبردي کابینه  اظهارات وزیر 
است که در مصاحبه با بخش فارسي رادیو اسرائیل به حمایت اسرائیل از اپوزیسیون 

جمهوري اسلامي ایران اشاره کرد.
برخي رهبران کردستان عراق نیز در تعامل و نگرش خود به رژیم صهیونیستي 
اهداف خاصي را دنبال مي کنند که مهم ترین آنها را مي توان به شرح زیر بیان کرد:

1. رهبران احزاب عمده کردستان به دنبال حفظ موقعیت شخصي و گروهي 
خود هستند، از این رو، به حمایت هاي خارجي قدرتمند نیاز دارند.

و  است  خاورمیانه  در  غرب گرا  کرد  حزب هاي  سنتي  متحدان  از  اسرائیل   .2
حمایتش از مواضع آنها با توجه به توان اعمال نفوذ لابي یهود در آمریکا مي تواند 

نگرش دولت آمریکا را تغییر دهد.
3. حضور اسرائیل در عراق مي تواند عاملي براي توازن قدرت منطقه اي مخالفان 

قدرت یابي کردها باشد.
4. حضور اسرائیل در کردستان عراق مي تواند زمینه سرمایه گذاري و نیز تقویت 

بنیه دفاعي آنها را فراهم سازد. )حق پناه، 1387: 196(
با بررسي روند شکل گیري روابط میان کردهاي عراق و رژیم صهیونیستي و نیز 
سیاست هاي این رژیم طي دهه 90 به بعد، روندشناسي تحولات منطقه در دوره 
یادشده گویاي آن است که قاعده هاي کلي حاکم بر سیاست رژیم صهیونیستي در 

برابر کردستان عراق عبارت اند از: 
 1. سلب فرصت و محدودسازي حضور و نفوذ جمهوري اسلامي ایران در شمال عراق؛

و  عراق  شمال  در  ترکیه اي  و  ایراني  کرد  مسلح  اپوزیسیون  از  حمایت   .2
مشغول سازي ایران در داخل و مجاورت مرزهایش؛
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3. توسعه فعالیت جاسوسي در شمال عراق و کشورهاي هم جوار؛
4. تجزیه عراق و تشکیل دولت مستقل کردي؛ )رژیم صهیونیستي تنها کشوري 
است که از ایجاد دولت مستقل کرد حمایت مي کند. اسرائیل معتقد است با ایجاد 
کشوري مستقل براي کردها در شمال عراق، تعادل راهبردي بهتري به نفع اسرائیل 

در شمال خاورمیانه برقرار مي شود.( )سنیه، 1385: 125(
5. تضعیف و مقابله با افزایش نفوذ ایران در لبنان.

 حضور اسرائیل در شمال عراق تهدیدي جدي و چرخش در موازنه ژئوپولیتیکي 
منطقه محسوب مي شود که مي تواند براي اعمال فشار بر کشورهاي منطقه و کسب 

امتیاز سیاسي عمل کند. 

نتيجه گيري
اقلیت هاي قومي ـ مذهبي  قبال  تبیین سیاست خارجي رژیم صهیونیستي در  در 
تحقیق  فرضیه  است.  کرده  بررسي  را  فرضیه اي مشخص  تحقیق،  این  خاورمیانه، 
نظریه  و  کلاسیک  واقع گرایي  رهیافت  در  بازنگري  با  و  دارد  واقع گرایانه  بن مایه 
موازنه قوا، ملاحظات امنیتي سیاست خارجي رژیم صهیونیستي در برابر اقلیت هاي 
قومي ـ  مذهبي را براساس نظریه موازنه فراگیر تبیین مي کند. توجه به ویژگي ها 
و جنبه هاي مد نظر در نظریه موازنه فراگیر به دلیل انطباق با محیط امنیتي رژیم 

صهیونیستي حائز اهمیت است.
این نظریه، رژیم صهیونیستي  براساس  این است که  نکته مهم  این خصوص  در 
به آن  ابزارهایي است که  به  به دستیابي  قادر  پیراموني مایل و  به دکترین  با توجه 
ابتکار عمل مي بخشد و این امکان را فراهم مي آورد که  در مقابل قدرت هاي رقیب 
برخي  رغم  به  کند.  استفاده  اهرم  عنوان یک  به  آن  از  متصور  تهدیدهاي  مقابل  در 
ناکامي ها، در مجموع قابلیت ناشي از اعمال سیاست موازنه فراگیر، چنین امکاني را در 
اختیار رژیم صهیونیستي قرار داده و مي دهد تا این رژیم سیاست موازنه فراگیر را در 
خصوص اقلیت هاي قومي ـ  مذهبي به کار گیرد و موجبات گسترش نفوذ منطقه اي و 

دستیابي به ابزاري براي اعمال فشار بر رقیبان منطقه اي خود را فراهم آورد.
قبال  در  صهیونیستي،  رژیم  خارجي  سیاست  از  فراگیر  موازنه گرایانه  تحلیل 
رهنمون  واقعیت  این  شناخت  به  خاورمیانه  مذهبي  قومي ـ   اقلیت هاي  موضوع 
رژیم  نخبگان  از جهت گیري  به طور کلي  رژیم  این  مي شود که سیاست خارجي 
صهیونیستي در دفاع از موجودیت رژیم جعلي نشأت مي گیرد و معطوف به توسعه 

نفوذ و مقابله با تهدیدهاي خارجي است. 



شتم  -  پايیز  1389
ت /  سال سوم / شماره ه

شی آفاق امنی
فصلنامه علمی - پژوه

100

در آزمون فرضیه تحقیق باید گفت عواملي مانند چالش با دولت هاي عربي و 
سیاست  کردنشین،  و  ماروني  دروزي،  مناطق  تحولات  و  ایران  اسلامي  جمهوري 
خارجي رژیم صهیونیستي را در قبال اقلیت هاي منطقه اي رقم زده است. تشکیل 
دولت اقلیم کردستان در شمال عراق و تبدیل احزاب کرد عراقي به عنوان بازیگران 
گروه هاي  و  کردستان  در  فوق  گرایش هاي  تقویت  بر  آنها  تأثیر  و  جدید  فروملي 
رژیم  سیاست هاي  بر  دیگر  سطحي  در  هم  ترکیه اي  و  ایراني  کرد  اپوزیسیون 
صهیونیستي در قبال کردستان عراق مؤثر بوده است. یافته هاي تحقیق نشان مي دهد 
که سیاست خارجي رژیم صهیونیستي در برابر دروزي ها، ماروني ها و کردهاي عراق 
مبتني بر دریافت رهبران اسرائیل از تهدیدهاي امنیتي و تحولات محیط امنیتي 
پیرامون رژیم صهیونیستي بوده است. بدین لحاظ سیاست خارجي اسرائیل در قبال 
تحول مناطق اقلیت نشین خاورمیانه، خاستگاه واقع گرایانه دارد. لذا مي توان فرضیه 
تحقیق را تأییدشده دانست. پرواضح است که دریافت از تهدیدها و فرصت ها و نوع 
نگرش به محیط امنیتي پیراموني به عنوان مبناي سیاست گذاري و تنظیم روابط 
در برابر تحولات منطقه اي و بین المللي و بازیگران مؤثر بر آن برخاسته از هویت و 
عناصر معنایي است که دکترین و فرهنگ استراتژیک رژیم صهیونیستي را تشکیل 
و  اقلیت ها  از  اصطلاح  به  حمایت  مانند  اصولي  و  مفاهیم  اساس  این  بر  مي دهد. 
دشمني با کشورهاي مسلمان منطقه از جمله عناصر معنایي بوده اند که به سیاست 
خارجي اسرائیل در قبال تحولات مناطق اقلیت نشین و ارائه شاخص براي تفکیک 
دوست از دشمن و تشخیص و اولویت بندي تهدیدها و فرصت ها شکل داده اند. طبق 
اقلیت هاي قومي ـ مذهبي  به  اسرائیل همواره  استراتژیک،  این دکترین و فرهنگ 

بسان عاملي سرمایه اي در تقویت منافع راهبردي خود در منطقه نگریسته است. 
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